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 ه ثمره ی فقهی حقیقت شرعیه و متشرعیه بر لحاظ قضیه ی خارجی

 علی حاجی جعفری) نویسنده مسئول( 

 محسن کاشانی) نویسنده همکار( 

 چکیده  

 برای معنایی شرعی  آله وعلیهاللهصلی )حقیقت( شده در زمان پیامبر اسلام حقیقت شرعیه، اصطلاحی در اصول فقه، به معنای واژه وضع

های متداول میان مردم استفاده شده و اغلبِ  ها و مفاهیم به مخاطبان، از واژه مانند دیگر شرایع، برای انتقال پیامه. در شرع اسلام  است

سابقه و جدید بوده است. مراد، برای مردم، بی  ها اراده شده، میان مردم رایج بوده است؛ ولی برخی از این معانیِمعناهایی که از این واژه

، ولی در نصوص دینی )قرآن و احادیث(، و حتی پس از باشد« میشستن دست »معنای  است که در لغت عرب به  «توضأ»  ، واژهاز جمله

متون،   سایر  در  معنای  مثل  اسلام  به  بیشتر  عربی،  اقوال  و  عبادی  «وضو»اشعار  اعمال  است.    برای  رسومانند  بهآمده  از   لروایتی 

مِنْ   ه، وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الَطَّعَامِ وَ بعَْدَهُ عَاشَ فیِ سعََمَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِندَْ حُضُورِ طَعَامِهِاند: »که فرموده  آلهوعلیه اللهصلیاکرم

خورد؛ زیرا بعضی کلمه های متفاوتی از این روایت به چشم میترجمه  با توجه به این اختلاف معنا،  «.جَسَدِهِ  ، وَ عُوفِیَ مِنَ الَْبلَاءَِ فیِرِزْقِهِ

در این نوشتار با    .اند« ترجمه کردهباید دستش را بشوید« و برخی به معنای »بگیردوضو  باید  « را در روایت مذکور به معنای »فَلْیَتَوَضَّأْ»

ای به بررسی این اختلاف در ترجمه که ناشی از اختلاف در بحث اصولی حقیقت تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه-روش توصیفی

همان شستن دست است   «توضأ»ن، ترجمه صحیح  یواز دیدگاه فقهاء و اصولکه    گردید  شرعیه و متشرعیه است پرداخته شد و مشخص

 باشد. قرائن موجود در روایات می از آن به وضو ترجمه شده ناشی از عدم فحص و جستجوی کامل ازدر این روایت و اینكه  ؛نه وضو

 توضأ، روایت نبویالفاظ شرعیه، یقت شرعیه، حقیقت متشرعیه، حق کلیدواژه:
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حث الفاظ مورد واکاوی  ا، مبو بعد از تعریف، بیان موضوع و هدف علم اصول  در اصول فقه، قبل از ورود به مباحث اصلی و اصولی

 است.  .وضع، واضع، حقیقت و مجاز، مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبیّن و ...  که حاوی موضوعاتی همانندمباحثی  گیرد.  قرار می

اش در بازشناسی معانی الفاظ از حیث بحث از حقیقت شرعیه به عنوان یكی از مباحث فرعی حقیقت و مجاز، خاستگاه اصلی

حقیقت و مجاز است؛ لذا محل اصلی بحث از حقیقت شرعیه، در علم لغت بوده اما به مرور زمان در ضمن مباحث کلام و در آثار معتزله  

. در زمان سید مرتضی بحث از حقیقت شرعیه به ( 129، ص  66، ج  1396)مجلسی،    در بحث از ایمان و کفر مورد تحقیق قرار گرفت

 تقسیم  شرعی  و  عرفی  لغوی،  به  را  شرعیه  حقیقت  عبدالجبار  قاضی  از  پیروی  با هالذریع مباحث اصول فقه وارد شد. سید مرتضی در

  در  ایشان  کار  این  و  داده  قرار  واکاوی   مورد  اصولی  مباحث  ضمن  در  را  بحث  این  بار  اولین  برایو    (10ص  ،1376  ،الهدی   علم)  کندمی

 . بود زمینه  این  در اصول علم علمای بعدی های بحث برای شروعی واقع

معنا  ه«یشرع  قتی»حق در  لفظ  استعمال  از:  است  تع  ىیعبارت  را  معنا  آن  زمان خودش  در  باشد  نییکه شارع   گمانیب  .کرده 

که قبل از اسلام در لغت عرب معروف   دیدنفهمی م  را  ، صوم، حج و زکات، معانى مخصوص شرعىتمسلمانان از برخى الفاظ؛ مانند صلا

شرعى، در   دیالفاظ از معانى لغوى و استعمال آنها در معانى جد  نی نقل ا  ایاست که آ  نیو شناخته شده نبودند. اما بحث و اختلاف در ا

 روان یپ  لهینقل در زمان بعد و به وس   نیا  کهنیا  ایثابت شود،    ه«یشرع قتی»حق  جهیبوده، تا در نت  نىیّ تع  ای  نىییشارع به صورت تع  مانز

 .ه«یشرع قتی« ثابت شود، نه »حقمتشرعیه قتی»حق جهیشرع اتفاق افتاده، تا در نت

برمی روایتی  به  است  شده  وارد  آشامیدن  و  خوردن  باب  در  که  احادیثی  لای  لابه  اکرمدر  رسول  که   آلهوعلیهاللهصلیخوریم 

، وَ عُوفیَِ منَِ  مِنْ رِزْقِهِ ه، وَ منَْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الَطَّعَامِ وَ بعَْدَهُ عَاشَ فیِ سعََمَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِفرمایند:»می

لكن   (.338، ص24ق، ج  1416؛ حر عاملی،  364، ص  63ش، ج  1396؛ مجلسی،  590ص    ق،1414  )شیخ طوسی،  «الَْبلَاَءِ فیِ جَسَدِهِ

« را در روایت مذکور به معنای »وضو گرفتن« و برخی  فَلْیَتَوَضَّأْخورد؛ زیرا بعضی کلمه »های متفاوتی از این روایت به چشم میترجمه

 اند:  به معنای »شستن دست« ترجمه کرده

های خود را بشوید گشایش در زندگی او پدید آمده و از بلاهای جسمانی عافیت  از آن دست»هرکس قبل از غذا و پس  -

 (. 275، ترجمه عابدی، ص 1380)طبرسی،  یابد«می

-های جسمی هم محفوظ میگردد و از بیماری»هر کس قبل از غذا خوردن وضو بگیرد زندگی او با وسعت و برکت می -

 (. 277، ص 2ای، جکمره، ترجمه 1377)شیخ صدوق،  اند«م

در این نوشتار در نظر داریم که بررسی کنیم آیا این اختلاف در ترجمه ناشی از اختلاف در بحث اصولی حقیقت شرعیه است به 

به معنای لغوی یعنی    متشرعیه« را به معنای شرعی یعنی »وضو گرفتن« و قائل به حقیقت  تَوَضَّأَطوری که قائل به حقیقت شرعیه »

 اختلاف در ترجمه علت دیگری دارد؟ ؟ و»شستن دست« ترجمه کرده است یا نه

 به بررسی(  1391)  انجام شده است از جمله پژوهش خمینی و داودی  متشرعیه های متعددی در زمینه حقیقت شرعیه و  پژوهش

مطلق ثبوت  عدم  یا  مطلق  که  ثبوت  الفاظی  در  شرعیه«  غیر   ه»کثیر  »حقیقت  معنای  در  پیامبر  الاستعمال  لسان  در  عرفی« 

که هر   رسدبه این نتیجه میس از واکاوی دقیق در این مورد،  و پکند  ه را مطرح مییپرداخته و پنج قول رئیس  آلهوعلیهاللهصلیماسلا

 . بررسی گردد اپنج قول در مورد لغات شرعی ممكن است، و هر لغت باید به طور مجز

 پرداخته است.  ، زکات، صدقه، قرض و رباتهایی چند ازجمله: صلاواژه ( در پژوهش خود به بررسی حقیقت شرعیه  1394)  ایروانی
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انجام شده اما پژوهشی که به طور خاص به بررسی حقیقت شرعیه و    متشرعیه هایی در مورد حقیقت شرعیه و  هرچند پژوهش

تحلیلی و با استفاده از اسناد  -پرداخته باشد، انجام نشده است. بنابراین در این نوشتار به روش توصیفی   «وضو»در مورد لفظ    متشرعیه 

 ای به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد. کتابخانه

 

 مفهوم شناسی 

  حقیقت شرعیّه .2.1

وضع تعیینى یا بنحو وضع تعیّنى در   ه گونها از معانى لغوى به معانى شرعى به    ، صوم و مانند این تنقل الفاظى همچون صلا

از مباحثى که در علم اصول میان    یكى.  (56  ، ص1ق، ج1414،  الأصفهانیّ   )المحقّق  نامندمى  شرعیّه  عصر شارع مقدّس را حقیقت

ا در کل مورد انكار حقیقت شرعیّه است که بعضى به ثبوت آن قائل بوده و برخى دیگر آن ر  همحلّ بحث و گفتگو است، مسألاصولیون  

 اند.قرارداده

  متشرعیه حقیقت .2.2

ها از معانى لغوى به معانى شرعى پس از ، صوم، حج و مانند اینهاین است که نقل الفاظى چون صلا  متشرعیهاز حقیقت    مقصود

  (.141ص  ،1377 ،یمازندران  ی)مختار ألسنه تابعین متشرّع، روى داده باشدعصر شارع مقدّس در افواه و 

در اثر کثرت    متشرعیهرفت و بعدها در عصر  در عصر شارع الفاظ به صورت مجاز و با کمك قرائن در معانى شرعیه بكار مى   اگر

 . (97ص، 1379 ،زادهیگویند. )قل متشرعیهاستعمال در این معانى حقیقت شدند در این صورت به آن حقیقت 

اند ناظر به تحول عرفى مفاهیم و دلالت الفاظ است و هنگامى که که علماى علم اصول مطرح کرده   متشرعیهحقیقت    لاحطاص

گیرى عرف  که با شكل یابد. چنانبه اصطلاح اصولى تحقق مى متشرعیهگیرد، در واقع حقیقت ه شكل مى یعرف جدید در حوزه متشرع

گیرد و گاهى همین فرایند در مورد تحولات حقیقت و مجاز  شریعت جدید، حقیقت شرعى در قبال حقیقت لغوى پا مى  هجدید در حوز

 . ( 229ص  ،1ج، 1388 ،یزنجان دی)عم پیوندد.نیز به وقوع مى

گردد و به تعبیر دیگر عرف، ها را موجب مىزمانى تعامل نظامهم  هاست و تشابه، تقارن و  عرف، عامل همگرایى نظام  اصولًا 

نظام خلأهاى  پر  همواره  را  ص  1ج  ،  1388  ،یزنجان   دی)عم  کندمىها  عصر  ن  .(229،  از  بعد  جدید  معناى  به  الفاظ  بعضى  قل 

 علماى اصول بر دو مطلب اتفاق دارند:آله وعلیهاللهصلیپیامبر

، صوم، زکات و حج، قبل از اسلام در معانى لغوى خود، یعنى دعا، امساك، رشد و قصد به کار رفته و  هالفاظى مثل صلا -1

السّلام و کمى قبل از آن، در معانى جدید، حقیقت امحقیقت لغوى داشته است؛ این الفاظ به یقین در عصر امام باقر و امام صادقعلیه

در اینكه آیا منشأ نقل از معانى لغوى به معانى    . اماشرعى گردیده است؛ یعنى در معانى شرعى به صورت حقیقى استعمال شده است

 . اند، اختلاف نموده؟شرعى چیست

سال انجام    23چه با وضع تعیینى و چه با وضع تعینى در طول    آلهوعلیهاللهصلیبرخى معتقدند این نقل در عصر رسول خدا -2

 . گرفته است؛ یعنى به ثبوت حقیقت شرعى در عصر نبوت اعتقاد دارند
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است؛ یعنى به حقیقت متشرعى معتقدند. ثمره  برخى نیز بر این باورند که این نقل در عصر صحابه و تابعان صورت گرفته   -3

زیرا معتقدین به حقیقت شرعى، این   ؛بدون قرینه جارى شده استآله وعلیهاللهصلیشود که بر زبان نبى اکرمبحث در الفاظى ظاهر مى

 .( 34  ص  ،1  ج  ،1397  تبریزى،  سبحانى )  اندمعتقدین به حقیقت متشرعّى، آنها را بر معانى لغوى حمل نموده  الفاظ را بر معانى شرعى، و

 وضو .2.3

 پردازیم. اما به صورت مختصر از معاجم عربی و فارسی به تعریف آن می اگرچه واژه وضو برای ما به منزله مفهومی بدیهی است 

 . (276، ص1، جتابیابن منظور، ) شودضو آنچه که با آن شسته میضو مصدر و وَوُ: ما یُتَوَضَّأُ به، : مصدر، و الوَضُوءُلوُضُوءُا

 . (7127، ص5ج  ،1373 ،دهخدا ) [ )ع مص( )از: »وضء« دست و روى شستنءْ]تَ وَضْ ضُ 

، ق1414)فیومی،  .  آید»دست« هم می  »توضّأ« در لغت به معنای شستن   است که  اینآید  آنچه از کلمات اهل لغت بدست می

 . (228،ص15ج ،تابی؛ ابن منظور، 342ص

 اصولیون پیرامون حقیقت شرعیه و متشرعیه دیدگاه 

انطور که ( و ثمره بحث هم105، ص1370،  آملی)عراقی،    ن خصوصاً قدما قائل به حقیقت شرعیه هستندواصولی  مشهوراگرچه  

د به طوری که هرگاه الفاظ عبادت بدون قرینه بر اراده معنای لغوی یا شرعی در این دسته از  گرددر روایت نبوی ظاهر می  گذشت

شود و طبق قول به ثبوت حقیقت روایات وجود داشته باشند، طبق قول به ثبوت حقیقت شرعیه، الفاظ عبادت بر معنای شرعی حمل می

؛ اما برای داوری صحیح به بررسی نظرات علماء اصول در  ( 23، ص1397)سبحانی تبریزی،  گردد  بر معنای لغوی حمل می  متشرعیه 

 پردازیم.این زمینه می 

 

 لین به حقیقت شرعیه  ئادله قا. 3.1

 اوّل از کاشف الغطاء لی دل .3.1.1

الأصحاب کذلك،    عیو جم  هو استدلال الصحاب  ها؛یعل  هالمشتمل  هیّالنبو  ثی و الأحاد  هیّالقرآن  اتی السلام بالآهمیعله »و احتجاج الأئمّ

 . (147 ، ص1ج ق، 1420،)کاشف الغطاء شاهدٍ على ما قلناه« نیالخصم لهم، أب همع عدم معارض  هنیضمّ قر ر یمن غ

و روایات   به قرآنهمانند صحابه و تابعین ایشان در احتجاجات خود   السلامعلیهمائمه معصومینکنند از آنجایی که ایشان بیان می

؛ این دلیلی است بر اینكه این الفاظ در معانی شرعیه  کردندمی تناداسبدون قرینه  نبوی که بر الفاظ عبادی و معاملی مشتمل بوده است

 اند. آله حقیقت شده بوده وعلیهاللهخودشان در همان عصر پیامبرصلی

 ی رشت یرزایدوّم از م ل یدل. 3.1.2



4 
 

اول  یرشت  یرزایم وقتی عبد : »سدینویم  شانیا  ؛کند یم  یرا، »عادت« معرف  هیشرع  قتیبر ثبوت حق  لیدل  نی در بدائع الأفكار 

بیان  شنود که در غیر معنای اصلی آن استعمال شده در حالی که مولا  مراد و مقصود خویش را با قرینه حالیه  ای را به کرات میکلمه

 (. 122 تا، صبی ،ی رشت یرزای)م «یابدکرده است، در این صورت بعد از دفعات متعدد ذهن عبد اصلاً به معنای اصلی آن انتقال نمی

 مخالفین حقیقت شرعیه  دلیل  . 3.2

رد آنها این است که    لیاز دلا   یكی  اند.رد نكرده نیز  آن را    یاحتمال عقلاگرچه  وقوع آن را نپذیرفتند    ه،یشرع  قتیمخالفان حق

مستلزم که    ،وقوع آن  جه،یشمار آورد، درنتبه  یعرب  را  هاواژه آن    توانینمپس    را وضع نكرده است  هیشرع  قیحقا  چون عرب  گویندمی

، 1ج  ،ق1428مروّج،  )  کرده، در تعارض است  یمعرف  یرا عرب  خود  قرآن که  اتیاز آ  یبا شمار  است را  آنبه قر  یرعربیغ  یهاواژه  یابیراه

 . (138ـ137، ص1، جش1384، ی قاض ؛95ـ94ص

 الفین حقیقت شرعیه خرد ادله م -3-4

نسبت به لغت عرب،    یول  اندی شمرده شدهشرع  قیحقا  ،یعرف شرع   درهرچند    رایز  اند،یها عربواژه   نی، ااند اولًادر پاسخ گفته 

 ابن )  یرعربیغمعرب یا    یهاگر است نه در فقدان واژهبودن آن جلوه   یعربقرآن    در ساختار و اسلوب  ، اًی. ثانانددانسته  یمجازات لغو

 . (36ـ35، ص 1، جش 1390،یثان دیشه

 

 ادله قائلین به حقیقت متشرعیه 

 :دارند نظر اصول بر دو مطلب اتفاق یعلما

و    رفتهمیبه کار    قصد و رشد،  امساك، دعا  یعنیخود،    ی لغو   یدر معان  حج و زکات  ،همثل صوم، صلا  یالفاظ قبل از اسلام   -

 . داشته است یلغو قتیحق

 ی خود شرع  یدر معان  یعنی  ،خود  دیجد  یاز آن، در معان  ترقبل  یو کم   السلّاممهیعلینصادق ینالفاظ در عصر امام  نی ا  نیقیبه   -

 . (34ص ،1397 ،یزیتبر یسبحان ) استعمال شده است یقیبه صورت حق

 ؟ستیچ یشرع یبه معان یلغو ینقل از معان أمنشاما اختلاف آنها در این است که 

اند ای از علمای اصول بر این باورند که این الفاظ زمانی از معانی لغوی خود هجرت کرده و در معانی شرعی خود حقیقت شدهعده

فتره طولانی فاصله شده است و به عصر امامین صادقینعلیهماالسلام رسیده باشیم؛ زیرا چنین حقیقتی رهن وضع تعینی است و وضع  که  

سال است. در بین علمای شیعه کسی که اشتهار به این قول داشته باشد وجود ندارد.   23تعینی محتاج به سپری شدن زمانی بیش از  

 اقلانی به چنین قولی مشهور است.اما در بین علمای اهل سنت ب

به صورت مجاز  آله  وعلیهاللهصلیدر زمان پیامبر اکرم،  اندکه آن را به معنای اعمال مخصوص دانسته  ه الفاظی مثل صوم و صلا»

 بوده است  متشرعیهو حقیقت  استعمال شده  وضع تعینی  به صورت  بكار رفته نه حقیقت و  در بین امت اسلامی بعد از وفات ایشان  

 . (40ص،  1جق، 1418 )باقلانی،
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 ی ابیو ارز نقد

به حساب  کمی  زمان    با لااقل با احتساب تكرار برخی عبادات  سال به طول انجامیده و این زمان  23  آلهوعلیهاللهصلیرسالت پیامبر

شده است قطعا امكان حقیقت شدن به نحو تعینی را داشته است.  نوبت تكرار می 5آمده است. مثلا در مورد نماز و وضو که روزانه نمی

مجاز  این الفاظ به صورت  چگونه ممكن است    توان به همین بیان استدلال نمود؛ پسدر مورد امور عبادی نظیر زکات، حج و ...  نیز می 

 ؟! در حالی که استعمال لفظ و اراده معنای مجازی نیازمند قرینه است.دنباش یافته به کار رفته و بعد از آن حضرت وضع تعینی

 متشرعیه ثمره بحث حقیقت شرعیه و 

ى شرعى را اراده اکنند، یقینا معناین الفاظ را استعمال مى  متشرعیه شود زیرا وقتى  ظاهر نمى  متشرعیهاین نزاع در لسان    ثمره

رو ثمره این نزاع در این بحث آن است که قائلین به ثبوت حقیقت شرعیه به هنگام مواجهه با الفاظ مستعمل در لسان  از این ؛کنندمى

لاجرم  د و این در حالى است که منكرین حقیقت شرعیه کننى شرعى آن حمل مى اوقت فقدان قرینه، به معن رشارع )قرآن و روایات( د

کنند. البته  کنند یا اینكه توقف نموده و بر هیچ یك از معانى شرعیه یا لغویه حمل نمىاینگونه الفاظ را بر معناى لغوى آن حمل مى 

یقى و مجاز مشهور، باید توقف کرد. مثلا اگر شارع فرمود: »صلّ  ى حقاشد بین معن  ئر توقف بنابر عقیده کسانى است که گویند اگر امر دا

کند را حمل بر دعا مى  تکند و قائل به حقیقت متشرعیه صلارا بر نماز حمل مى  تالهلال« قائل به حقیقت شرعیه، لفظ صلا  هعند روی

 . (94ص، 1391 ،یشاهرود  ی)احمد کند می یا توقف

 قَبْلَ الطَّعامِ .....(  توََضَّأْیَ)..... فلَْ شرح روایت نبوی

 شیخ طوسی در امالی این چنین نقل کرده: 

الَمُْفَضَّلِه»أخَْبَرَنَا جَمَاعَ أَبیِ  الَْمُوسَویُِّ، قَالَ، عَنْ  الَْعَلَوِیُّ  الَْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّدٍ  أَبُو  وَ   ه ثَمَانیَِ عَشْرَ  هسَنَ  هفِی مَنْزِلِهِ بمَِكَّ  : حَدَّثَنَا 

، عَنْ  : حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ أَبیِ عُمَیْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَیْدُ الَلَّهِ بْنُ أحَمَْدَ بْنِ نَهِیكٍ: أخَْبَرَنَا أحَمَْدُ بْنُ زِیَادٍ، قَالَ، قَالَهثلَاَثِمِائَ

: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ آلِهِوَعَلَیْهِالَلَّهُ: قَالَ رَسُولُ الَلَّهِ صَلَّى، قَالَالَسَّلاَمُ، عَنْ عَلیٍِّ عَلَیْهِمُ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ، عَنْ آبَائِهِ 

: قَالَ هِشَامُ بنُْ  فیِ حَدِیثِهِ  . وَ زَادَ الَْمُوسَویُِّ، وَ عُوفیَِ مِنَ الَْبلَاءَِ فیِ جَسَدِهِمِنْ رِزْقِهِ  هاشَ فیِ سعََ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الَطَّعَامِ وَ بعَْدَهُ عَطَعَامِهِ

 ابوالقاسم :  ابوالمفضل گفتند  جماعتی از؛  «، الَْوُضُوءُ هَاهُنَا غَسلُْ الَْیَدِ قَبْلَ الَطَّعَامِ وَ بعَْدَهُ: یَا هِشَامَ بْنَ سَالِمٍالَسَّلاَمُ عَلَیْهِ: قَالَ لِیَ الَصَّادِقُ  سَالِمٍ

،  السلّام به نقل از پدرانشهیهشام بن سالم از حضرت صادقعل: گفت ناهیك  بن  احمد بن  الله عبید: گفت ما   به  زیاد بن  احمد: گفت  ما  به

از غذا  شیپ دیاش افزون شود باخانهخیر هرکس دوست دارد که  فرمودند:واله هیعلاللّهیکرده که رسول خداصلّ تیالسّلام رواهیعلاز علی

  و  .ماندیسلامت مبه  در بدن،  یمار یکرده و از ب  یفراوان زندگ  یبا روز  ردیو پس از غذا وضو بگ  شی و هرکس پ  ردیخوردن وضو بگ

هشام بن   یا السّلام به من فرمود:هیحضرت صادقعل هشام بن سالم گفته است :است  افزودهدر روایتی  [ثی حد انیاز راو یكی] یموسو

 . ( 590، ص ق1414)شیخ طوسی،  و پس از غذا است شیدست پ شستن نجا،یسالم وضو در ا

 :پردازیمدر اینجا ذکر دو نكته ضروری است که به بیان آن می

مرحوم میرزا محمد  و    (512ص  ،2جق،  1391،  )حكیم  آنكه سند حدیث فوق صحیح بوده و فقهایی همچون سید محسن حكیم.  1

اند بلكه  »شستن دست« پذیرفته  نه تنها قرینیتّ این روایت را بر تفسیر »توضّأ« به معنای  ،(142، ص3ج  ،ش1384)آملی،    تقی آملی
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اکل و شرب برای شخص جنب مانند روایاتی که وضو را برطرف کننده کراهت    اند.ر سایر روایات نیز دانستهفسِّاین قرینه را حكم و مُ

 . (161، ص4ج ،ق1406)آملی،  انداین نوع حكومت را نپذیرفته مرحوم میرزا هاشم آملی دانند، اگرچه در مقابل برخی مانندمی

آنكه بر فرض اینكه قرینیتّ روایت امالی را هم نپذیریم بازهم اختلاف مبانی در بحث حقیقت شرعیه، منجر به اختلاف در .  2

به دست ما رسیده باشد اگر خالی از قرینه باشند بر معنای شرعی   السلامعلیهمشود؛ زیرا روایت نبوی که از طریق اهل بیتترجمه نمی

و اگر    همان معنای شرعی بوده است  السلامعلیهمعلت این امر آن است که معنای متبادر از این الفاظ در زمان ائمه؛  شوندحمل می

از    حتما با آوردن قرینه اذهان عموم را  اندمعنای لغوی را اراده کرده   والههیعلاللّهیصلّدانست که وجود مبارك پیامبرمی  السلامعلیهامام

دانستند معنای شرعی از آنجا که می  علیه السلام  دادند، کما اینكه در روایت امالی امام صادقیمعنای شرعی به معنای لغوی سوق م

 . همان شستن دست است أ اند که مراد از توضشود، در ادامه روایت متذکر شدهمیوضو به ذهن هشام متبادر 

 . نیز آورده شده استالسلام همعلیان معصومبا عبارات مختلف از اماممشابه این روایت در منابع دیگر 

ها شستن دستالسلام:  علیه امام  ؛  «ویَجلُو البَصَرَ  فیِ العُمُرِ ...  هغَسلُ الیَدَینِ قَبلَ الطَّعامِ وبعَدَهُ زِیادَ : الَسَّلاَمُعَلَیْهِ   الإمام علیّ» -

ص   ،66ج    ،بحار الأنوار؛   3ح    ، 290ص    ،6ج  ،  الكافی)  بخشدیو چشم را روشنى م...  پیش از غذا و پس از آن، مایه طول عمر است  

 (. 6ح  ،353

وضو گرفتن قبل و بعد از غذا فقر را  :  السلامعلیه؛ امام باقر«الطَّعامِ وبَعدَهُ یَذهَبانِ بِالفَقرِالوُضوءُ قَبلَ  :  الَسَّلاَمُعَلَیْهِ  الإمام الباقر» -

 ( 1592ح  ،201ص  ،2المحاسن: ج ) بردیم نیاز ب

امام کاظم ؛ « ه: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبعَدَهُ یُثبتُِ النِّعمَالَسَّلاَمُمَاعَلَیْهِعن أبی الحسن ]الكاظم أو الرضا[ المحاسن عن الجعفری» -

ح   ،356ص    ،66ج    :بحار الأنوار  ؛1587ح    ،200ص    ،2المحاسن: ج  )  برکت است  دیقبل و بعد از غذا مؤ  السلام: وضویا امام رضاعلیهما 

15) . 

، وَ هبوُركَِ لَهُ فیِ أوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ، وَ عَاشَ مَا عَاشَ فی سعََمَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بعَْدَهُ  :الَسَّلاَمُ عَلَیْهِ  »قال ابوعبدالله الصادق -

قبل و بعد از غذا دستهایش را بشوید، در اول و آخر آن غذا به او برکت داده   سهر ک :  السلامعلیهامام صادق  ؛«عُوفیَِ مِنْ بَلْوىً فیِ جَسَدِهِ

 . (6، ص 3ج  ق،1417 ،، غفاریفیض کاشانی) ماندبرد و از بیمارى جسمى در امان مىشود و تا زنده است در نعمت به سر مىمى

الأخبار الدالّه على أن صاحب المنزل أول من یتوضأ قبل الطعام و آخر من یتوضّأ بعده، کروایه محمّد بن عجلان عن أبی » -

 وضو   آخرین  و  گیردمى  وضو  غذا   از  قبل  که  است  کسى  اولین  خانه   صاحب  که  است  آن  از  حاکى  که  «؛ روایاتىالَسَّلاَمُعبد اللّه عَلَیْهِ

 . (465 ص ،4 ج ق،1418 خویی،)السلام امام صادقعلیه از عجلان بن محمد روایت مانند آن، از بعد گیردمى

  شستن  و  نظافت  یعنی  است،  آن  لفظی  معنای  آن،  از  مقصود  بلكه  نیست،  متعارف  معنای  به  وضو  روایات،  این  در  وضو  از  مراد

اند  فتاوای فقهاء متقدم و متأخر در این زمینه است که همگی به استحباب شستن دستها قبل و بعد از غذا فتوا داده  آن  بر  شاهد  و  ،دستها

شان اند. طبیعی است که منبع فتوای همیگیو در فتاوای خود نامی از وضوی مصطلح به عنوان عمل استحبابی وارده در روایات نیآورده

محقق اردبیلی )مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد    )گفته بوده و فهم ایشان از این روایات چنین بوده است.همین روایات پیش

(؛ صاحب الوسائل )وسائل  465، ص 20(؛ محدث کاشانی )الوافی، ج  290، ص  6.(؛ مرحوم کلینی )الكافی، ج  336، ص  11الأذهان، ج  

(، 267، ص  16(، محدث نوری )مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  675لمناهل، ص  (، صاحب مناهل )ا338، ص  24الشیعه، ج  

(؛ شبیری زنجانی )توضیح  2645(؛ صافی گلپایگانی )توضیح المسائل، مسأله  510، ص  4محقق خوئی )التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج  

 (. 2769اضل لنكرانی )توضیح المسائل، مسأله (؛ ف2645(؛ تبریزی )توضیح المسائل، مسأله 2645، مسأله 2المسائل، ج 
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 گیری نتیجه 

 ، های قائلین به حقیقت شرعیه و متشرعیه بررسی شددراین نوشتار به بررسی حقیقت شرعیه و متشرعیه پرداخته شد و دیدگاه

وقت فقدان قرینه، به معنى شرعى   رروایات( دقائلین به ثبوت حقیقت شرعیه به هنگام مواجهه با الفاظ مستعمل در لسان شارع )قرآن و  

کنند یا اینكه توقف  د و این در حالى است که منكرین حقیقت شرعیه اینگونه الفاظ را بر معناى لغوى آن حمل مىکننیآن حمل م

البته در ما نحن فیه و روایتی که ذکر شد، اختلاف فتوایی یافت نشد و    .کنندنموده و بر هیچ یك از معانى شرعیه یا لغویه حمل نمى

لكن مشخص گردید که منظور از توضأ همان شستن دستهاست نه وضو گرفتن و این قطعیت  های متفاوتی وجود داشت.اگرچه ترجمه

نه به دلیل کمك گرفتن از بحث حقیقت شرعیه یا متشرعیه بلكه به کمك قرینه لفظی و در کلام بود؛ قرینه  رد برداشت معنای صحیح  

السلام  السلام در متن حدیث باعث شد که به قرینه سیاقی یا همان صدور روایت نبوی از لسان امام صادقعلیه ح امامعلیهلفظی تصری

ترجمه صحیح   ،از دیدگاه فقهاء و اصولین  نابراین طبق بررسی روایاتباست که خود دلیلی بر معنای شرعی وضو است عنایتی نشود.  

قرائن موجود    فحص و جستجوی کامل از  عدم  و اینكه از آن به وضو ترجمه شده ناشی از  توضأ همان شستن دست است نه اصل وضو

ار شود تا طبق علم خود آن را ترجمه و استخراج و اصولین واگذ  ءمتون دینی به فقها  ترجمه  باشد و لذا لازم و ضروری استدر روایات می

زیرا فقیه و مجتهد بر خلاف سایر اشخاص پس    دانند،کنند نه به کسانی که فقط از فن ترجمه آگاهی دارند و از بطن حدیث هیچ نمی

آورد نه فقط صرف برخورد با  از اینكه در منابع دینی به جستجوی آن پرداخت و از یافتن قرائن متقن ناامید شد رو به ترجمه دینی می

 برای یافتن ترجمه جامع و کامل است.یك روایات پس فقیه بهترین شخص 

 فهرست منابع 

 قرآن کریم -

 چا. تا(، لسان العرب، بیروت: دارالفكر، بی ابن منظور، محمد بن مكرم،)بی .1

 ، چاپ اول، قم: طلوع مهر.  شرح اصول فقه  (،1391)نیحس ی،شاهرود  یاحمد  .2

 . 56-35، ص1ی، سال اول، شماره و اصول یفقه یجستارها، ه«یشرع قتیمبحثِ »حق ی کارآمدساز (، 1394ایروانی، جواد) .3

 . ]بی جا[: ]بی نا[ ، 3ج  الوثقی. همصباح الهدی فی شرح العرو (، 1384)آملی، محمد تقی  .4

 . هالعلمی هالمطبع، ترجمه محمدعلی اسماعیل پورقمشه ای، چاپ اول، قم: هق(، معالم المأثور1406آملی، میرزا هاشم) .5

 .دیابوزن یبن عل دیچاپ عبدالحم: روتیب ،1(، ج ریو الارشاد )الصغ بیالتقر ،ق(1418) بیمحمدبن طی، باقلان .6

الدین  .7 زین  بن  معالم()ثان  دیشهحسن  ملاذالمجتهد  نی الدمعالم  (،ش 1390  ی)صاحب  ف)نیو  الفقه  یالمقدمه  چاپ    ،(اصول 

  : دفتر انتشارات اسلامی.قم سیزدهم،

 ، چاپ چهارم، قم: دارالتفسیر.2، جلد الوثقی ه، مستمسك عروق( 1391)حكیم، سید محسن .8

  ،نی)س(. پژوهشنامه متینیبر نظر امام خم یكردیبا رو هیشرع قتیحق ی(. بررس1391) د یرش ی،داود ؛حسن دیس ی،ن یخم .9
 . 60-19 ، ص57سال چهاردهم، شماره 

 چاپ آثار الإمام الخوئی. ه، چاپ اول، قم: مؤسس4، ج الإمام الخوئی هموسوع ق(،1418)ابوالقاسم  دیس ی،خوئ .10

 ، چاپ اول، تهران: روزنه. 5(. لغتنامه دهخدا، جلد 1373دهخدا، علی اکبر) .11
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 چاپ بیست و ششم، قم: مؤسسه امام صادق)علیه السلام(.  الموجز فى اصول الفقه، (،1397)سبحانى تبریزى، جعفر .12

  .التراث اءیالسلام( لإح  همی)عل تیآل الب هقم: مؤسس ،24ج . هعیوسائل الش (،ق1416)محمد بن حسن ،یحر عامل   .13

 ، چاپ اول، تهران: کتابچی.  2ای، ج ش(، الخصال، ترجمه محمد باقر کمره1377شیخ صدوق) .14

 .ه(، الامالی، چاپ اول، قم: دارالثقاف 1414شیخ طوسی، محمدبن حسن) .15

 ، ترجمه احمد عابدی، چاپ اول، قم: انتشارات زائر.هینیللخزانه المع هینیالاداب الد(، 1380طبرسی، حسن بن فضل) .16

 الشریف الرضی. : قم ، چاپ اول،مكارم الأخلاق  (،1370)ــــــــــــــ. .17

 .هالعلمی  هبدائع الافكار فی الأصول )العراقی(. نجف اشرف: المطبع (.1370) هاشم ،یآمل ؛نیالداءیض ،یعراق .18

 الذریعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،(1376مرتضی)سید علم الهدی،  .19

 (، قواعد فقه عمید زنجانی، چاپ دوم، تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.1388عمید زنجانی، عباسعلی) .20

 .ه، چاپ اول، اصفهان: العام20، ج الوافی  ق(،1406ی)محمد بن شاه مرتض ی،کاشان  ضیف .21

جامعه مدرسین حوزه علمیه  . قم:  ،3، جالبیضاء  هالمحج(،   .ق1417) اکبرفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، غفاری، علی .22

 . النشر الإسلامی همؤسس قم،

 . هق(، مصباح المنیر، چاپ دوم، قم: دارالهجر1414فیومی، احمد بن محمد،)  .23

 . عثمان میچاپ عبدالكر، قاهره: 1ج ، شرح الاصول الخمسه، (1384) عبدالجبار بن احمد ی،قاض .24

 (، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، چاپ اول، تهران، بنیاد پژوهشهای علمی و فرهنگی نور. 1379قلی زاده، احمد) .25

 هحوز  یاسلام  غاتی الغراء،  قم: دفتر تبل  هعیمبهمات شر  اتیکشف الغطاء عن خف  ،ق(  1420کاشف الغطاء، جعفر بن خضر) .26

 قم. هیعلم

 .هی: دارالكتب الإسلامنتهرا ،6، ج الكافی   (،1363)عقوبیمحمد بن  ،ینیکل   .27

 ، چاپ پنجم، تهران: دارالكتب الاسلامیه. 66، 63ج  الانوار، بحار (،1396باقر) محمد مجلسی، .28

آل البیت علیهم   همؤسس، چاپ اول، قم: 1، ج هفی شرح الكفای هالدّرای هنهای ق(،1414حسین)محقق اصفهانی، شیخ محمد   .29
 . السلام لإحیاء التراث 

 (، فرهنگ اصطلاحات اصولی، چاپ اول، تهران: قلم ایران.1377مختاری مازندرانی، محمدحسین) .30

 چاپ اول، قم: انتشارات طلیعه نور.، 1ج  ه،یالكفا حیتوض یف هیالدرا یمنتهق(،  1428، سید محمد جعفر)مروّج .31

 السلام.  همیعل تیآل الب هالأفكار، قم: مؤسس( بدائعتای. )بیالله بن محمدعل بیحب ،ی رشت یرزایم .32

 ، چاپ اول، بیروت، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث. 16ج مستدرك الوسائل،ق(، 1408نوری، حسین بن محمدتقی،) .33


